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  چکیده

 یعقل، خواه به عنوان موجوود یمتأله در آثار خود به بررس یمحک یکو ملاصدرا به مثابه  یعرفان یکردیبا رو یابن عرب

دو  یونا یسوهو مقا یولدر انسان پرداخته اند. مقالوه حارور در صودد ت   یادراک یخواه به مثابه قوه امستقل از انسان و 

اسوت کوه هموه مع وموا   یمفعول ابوداع ینو اول یمخ وق روحان ینعقل اول، نخست ی،است. از نظر ابن عرب یدگاهد

 شوماردا در معرفت به حق، ناتوان میعقل نظری روی  کند. یم یافتاست که بدون واسطه از خداوند در یو سف  یع و

ادراک و شوناخت  ازمقام قبول و پوییر.. عقول  و دارد: مقام ادراک، دو مقام تعالیحقمعتقد است عقل در شناخت  و

 بوودهاما در مقام پییر. و قبول، قادر به شناخت حق  ،استذا  حق و بعضی از مراتب تعینا  و تج یا  حق، ناتوان 

بوه  یگورآثار د یدر برخ یول ،آورد یبه شمار م ینعقل را صادر  نخست ،آثار خود یدر برخملاصدرا  ندارد.و م دودیتی 

شناسوی جایگواه رفیوم معرفوت ،هرچند برای عقول ویپندارد. یعرفا، وجود منبسط را صادر نخست م یدگاهاز د یرویپ

بوا  توانودمیمودعی اسوت فورد  ،حجیوت مط وق بورای عقول هوای آن و رد  اما با پوییر. م ودودیت گیرد،درنظر می

 .هایی فراتر از عقل فراهم آوردو زمینه را برای دریافت پیش رفتهسوی استکمال نفسانی خویش ههای عقلانی بشناخت

 .عربیابنوجود منبسط، ملاصدرا، ادارک عق ی، قل اول، صادر نخست، ع واژگان کلیدی:
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 مقدمه

م قوب بوه  یرازیشو یناسولام و صودرالد یختوار یعرفوا یناز بزرگتور ییکاکبر،  یخم قب به ش ی،ابن عرب ینالدیم 

مورتبط بوا  یلهر دو در آثار خود هر چند به صور  پراکنوده بوه مسوا یه،حکمت متعال یملاصدرا، مؤسس مکتب ف سف

سوت نخبرنود: یمس مان، عقل را در دو معنا به کوار مو یاز حکما یاریهمچون بس یشمند،دو اند یناند. اعقل پرداخته

دیگور و  گیوردمیمخ وق خداوند قرار  یننخستعنوان بهو  یمخ وقا  اله ۀکه در رأس س س  یفراماد   یموجودمعنای به

بوه ل وا  « عقول»دو معنوا از  یوناست. هر چند ا« تعقل»که مبدأ ادراکا  موسوم به  یدر آدم یادراک یاقوهبه معنای 

آن دو  میوان یقوث یارتباط ،مس مان یمانحک ینگردر جهان یول ،شوندیمتفاو  م قق م یقتدر دو حق ودشناختیوج

سوتر   یتدو شخصو یونا یودگاهاز دموورد عقول  اساسوی در مسوئ ۀبوه سوه رو نویسندگاه در مقالۀ پویشبرقرار است. 

ک ؛ دوم این کوه ادراچگونه است یقتدو حق ینا یانو ملاصدرا ارتباط م یعربابن ۀیشکه در اند ینخست اپردازند: نمی

 .داردها، چه حدی از اعتبار رد؛ و سوم این که حکم عقل نزد آنصاحبان این دو مکتب، چه حدودی دا دیدگاهدر  یعق 

 عربیسلسله مراتب هستی از دیدگاه ابنجایگاه عقل در . 1

 عوالیتحقداند. ط ب ظهور کردن این اسوماء بوه نوزار در بواطن میع ت وجود عالم را اسماء حسنای الهی   عربیابن

. ع وت نفوس نامیوده شودن گردد که نخستین موجود در عالم استمینفس الهی ایجاد و در نهایت موجب شده منجر 

سبب به وجود آمودن اصووا  و  ویاز باطن  با خروج مینفس آدگونه که همانزیرا ؛ش به نفس انسانی استآن، شباهت

 ت قوق دیگورتعالی و ظهوور. در مراتوب وجوود، بوه از باطن حق نخستین موجود عالم نیز با خروج، شودمیک ما  

نیست که با سوریانش در مراتوب وجوود سوبب ظهوور  تعالیحقباطن  جز. نفس رحمانی چیزی انجامدمیموجودا  

شومار بهحوق و خ وق دو اعتبوار از یوک حقیقوت واحود  ،( در نتیجه161 :2211 عربی،ابنگردد.)میموجودا  عالم 

و ظواهر خ وق  تعوالیحقبوه اعتبوار ظواهر، خ وق اسوت. و نفوس رحموانی بواطن  و طن، حوقبه اعتبار بوا که آیندمی

نوه  و نوه معودوم و نوه موجوود اما در ذا  خوود ،اینکه نفس رحمانی اصل عالم است با وجود( 011عربی، ابناست.)

و هنگوام بوده ، قدیم به آن تعالیحقو اتصاف  تعالیحقش با ب که حقیقتی است که هنگام معیت ،است حادث و نه قدیم

توالود عناصور عوالم هسوتی از  نفس رحمانی، عقل اول، نکوا  و (221عربی، ابناتصاف ماسوی به آن، حادث است.)
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و  گورددمیتعینوا   ش سبب حصولتنزل است. نفس رحمانی از طریق سریان و عربیابنثر در توجیه کثرا  ؤعوامل م

ش، به حقیقتوی بوه نوام عقول اول و سو س در در نخستین مرتبه و تعین رحمانی حامل صور آنهاست. نفس ،مانند هیولا

یابود مییا همان سریان نفس رحمانی بر عقل اول تداوم  تعالیحقگردد. تج ی میمتعین  ،مراتب بعدی به دیگر تعینا 

 ،انی اسوتسریان نفوس رحمو ۀعقل اول نه تنها واسط است. م فو  یا نفس ک یو حاصل این سریان امری به نام لو  

 (042 :2211 عربی،ابنکند.)آن هاست به لو  م فو  القا می دربردارندۀب که حقایق و کمالا  را که 

کند و ایون جریوان نکوا  میبه نام نکا  یاد شود، میعقل اول و لو  م فو  ایجاد  میانثر که تأثیر و تأاز این  عربیابن

از . گورددمی «طبیعوت»و « هباء»مانند دو فرزند به نام  ،و حقیقتسبب به وجود آمدن د ،میان عقل اول و لو  م فو 

یابد تا ایون میآید. جریان نکا  میان عناصر و اجزای عالم هستی تداوم میبه وجود  «جسم ک ی»ازدواج این دو فرزند، 

مسوتمر  ۀطریق تابش اشع و آسمان نیز مانند پدر است. پدر از رسد، عناصر اربعه مانند مادر بودهمیامر به عناصر اربعه 

(. نفوس 204-202 هموان:) آوردرا بوه وجوود مویموالید ثلاث )نبا  ، حیووان و انسوان(  ،خورشید بر این چهار مادر

 .  شودمیبه تعین آن مرتبه متعین  و از طریق تنزل ا. در هر مرتبه، تعالیحقرحمانی با سریان رحمت 

 ماهیت عقل . 1-1

، نخستین مخ وق روحانی و مفعول ابداعی است که خداوند با اسم بدیم در نفس رحمانی و ، عقل اولعربیابناز نظر 

بودین اعتبوار، مظهور دو اسوم  کوه فیض الهی برای امدادهای دیگر در جهان هستی است ۀسازد و واسطعماء ظاهر می

حق مخ ووق »سته و آن را نخستین صادر دانعقل را  شیخ اکبر(. از سوی دیگر 24:2214عربیابن) مدبر و مفصل است

عقول اول  .(224:2261،عربویابن)اسوت  آن است که این خالق و آن مخ وق تعالیحقتفاو  او با  ؛ زیرانامدمی «به

مع وما  ع وی و سف ی است که بدون واسطه از خداوند دریافت کرده است. هیچ چیزی از عوالم موافوق  ۀحاصل هم

  عربویابنمسوتفید از عقول اسوت.  ،و مفید به نفوس و نفوس تعالیحقستفید از م ،ماند. عقلو مادون از او مخفی نمی

 عربویابن از دیودگاه .(16و  12: 2261، عربویابن)دانود میمس ط  ،ایمان به جزعوالم و مراتب وجود  ۀعقل را بر هم

، مقوام آن ع وم دارد بوه ذا  خوود که عین ذا  اوستمیع  اباست،  جوهر بسیطی است که نه ماده و نه در ماده ،عقل

آنهوا تکثیور  ۀدارای نسب و ارافا  وجها  فراوانی اسوت کوه البتوه بوه واسوط ،و ذلت و احتیاج به موجد. است فقر
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ارکوان  افولاک ثابتوه، مرکوز و، جسم ،هباء ،نفسترتیب به که به  از هزاران رقیقه تشکیل شده است شود. رقائق عقلمین

هم به خود ع م دارد و هم به خداوند و هم به جهان چورا  او .رسدمیلاخره به انسان عالم و بعد به حرکا  ومولدا  و با

ع وم و حقایقی است که با سمت ق م اع ی بر لو  م فو  نگاشته است. همچنان که هم ذاتاً بوه موجود ۀ هم دارندۀکه 

ه سوی خوالق خوود دارد هم وجهی ب عقل، . بدین سانباشدمی فیض به دیگر مظاهرۀ است و هم واسطم تاج خویش 

   است نامداد الهی به دیگرا ۀتا از او بهره گیرد و هم واسط

 . عقل آدمی و حدود آن 1-2

همان رو  منفوخ در انسان و پرتوی از نخستین مخ ووق اسوت. در ایون رو  منفووخ یوا عقول،  ،عقل موجود در انسان

وبه آنها ع م نکسی ع وم، احکام و اسراری جای دارد که جز خدا  ون و بعضوی متع وق بوه دارد و برخی مربوط به عالم ک 

 (  222: 2261، عربیابنخداوند است.)

و به تعبیری قابل است و به هور  بودهگون در یکی، دارای حالتی شفاف و آیینه دارد: وجههعقل دو  عربیابن از دیدگاه

قودر  » هاز این چهوره بو عربیابن دیگر، سخت و پر است و حیثیت فاع ی دارد. ۀچهردر و  است تهیصور ، ظرفی 

بی نهایوت  دتوانمیکند. عقل با ل ا  وجودی در کسو  خود، حد و حصری ندارد و میتعبیر  «عقل در تصرف فکری

یعنی فاع یت و تولیود آن  ؛ا. م دود استفاع ی و فکری ۀاما به ل ا  وجودی در چهر ،صور  را در خود جای دهد

( از نگواه ایشوان بورای عقول 1: 2261،عربویابن) تواند همه چیوز را دربرگیورد.میا. نو فهم استقلالی متناهی است

تواند بشر را تا مرز اموور فراعق وی می ،عق ی که به  حدو مرز خویش واقف استرو اینوجود دارد؛ ازم دودیت هایی 

عقل انسوان  عربیاز منظر ابنن سبب به همی نماید.میبالا ببرد و اموری را ب ییرد که خود از درک کنه و حقیقتش عاجز 

تواند ع ووم میعقل  به باور وی،دست آورد. هرا از راه تفکر و نظر به وساطت حواس و قوای دیگر ب میتواند ع وم رسمی

  (66: 2261، عربیابن)الهی را از طریق کشف الهی دریابد.

بنودی طبقوه براسواساز قوای ادراکی انسان اسوت. ای متناهی و م دود عقل، قوه ۀابی عربی مراد از چهر دیدگاهاز 

القووی، اقتوداری کواذ  و اقتودار ایون رأس عربویابناموا از دیود  ،عقل در رأس قوای ادراکی انسان قورار دارد ،معمول

، سراپا فقور و نیازمنودی بوه قوای مادون خویش است و از سوی دیگر ۀگیار همزیرا از یک سو خدمت ؛تهی استمیان
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 و م ودود اسوت و از حود ،آن هسوتند ابزارمانند قوا و حواس که ( بنابراین عقل هم 026: 2261عربی، )ابن .ستآنها

زیورا اسوتعداد  ؛نه در صفت پییر. و قبول، عقل استفکر و نظر ۀ این م دودیت در قو   البتهکند. میمرز خود تجاوز ن

انسوان هموواره  عقول بواور دارد عربیابن. پییردمیود طور نام دی نیست و مواهب و معارف الهی را بهحد  را  قبول آن

کوه خوود م ودودیت -فکر است و با همکاری آن قوه  ۀتفکر، قاب یت او نسبت به قو   سیماینهایت اینکه در ، قابل است

بسوت معرفوت حوق بوه بون ۀدر زمینو هنگوامی کوهزند. اما میدست معیشت انسان  ۀبه فاع یت و تولید در زمین -دارد

راهی جز آمادگی برای پییر. معرفت وهبی که از جانب خودا افاروه  ،یابد باید روبه سوی دیگر نمایدمید و دررسمی

 .(220: 2261، عربیابن) ماندمینباقی برایش  شودمی

 توان به موواردترین آنها میمهم جم ه از دهد کهرخ میعقل در شناخت الهی به دلایل متعددی میناکاعربی از دید ابن

 زیر اشاره کرد:

حوس  ۀیابود. قوو  درمی (حس، خیال، فکر، عقل و ذکر )گانه یکی از قوای پنج ۀوسی . انسان جمیم مع وما  را به2

و اشوخا  را از قور  و  ءها، اشیارنگ ،: باصره، لامسه، سامعه، ذائقه و شامه. برای نمونه، باصرهداردگونه پنج نیز خود

 نمایود.کند، برای او متفاو  میبیند، با آنچه از دور مشاهده میو آنچه در نزدیکی می کندبعد و حد معینی احساس می

شود؛ زیرا او م سوس نیست و از طریق حس بوه او معرفوت یک از حواس در هیچ شرایطی حس نمیتعالی با هیچحق

ری  ۀیابیم. قو  نمی ن تع ق حوس بوه خداونود جوایز که حس به آن داده است و چو باشدمیخیال هم رابط و حافظِ صُو 

مفکره نیز در مورد اشیایی که از ناحیه حواس و بودیهیا  عقول بوه آن  ۀقو   نیست، تع ق خیال نیز به او جایز نخواهد بود.

و ازآنجاکه میان خدا و خ قوت او یابد ، درمیوجود داردآن صور و اشیا کند، مناسبتی را که میان ، فکر میالقا شده است

یابد؛ زیرا عقل فقط آنچوه را خداوند را درنمی نیزعقل  ۀقو توان او را شناخت.ت، بنابراین از راه فکر نیز نمیمناسبتی نیس

عقول نیوز از بنابراین . باشدمیتعالی عاجز از ادراک حق نیزکند و فکر به بداهت دریافته یا فکر به او داده است، درک می

موهبوت  اولبته عجز عقل مانم از این نیست که خداوند معرفوت خوود را بوه . اوند را درک کندخدا تواندنمیطریق فکر 

، در حوالی کوه باشودمویب که تنها قابول و پوییرای آن  نیست،عقل در نیل به این معرفت مستقل  به این معنا کهفرماید؛ 

امووری  تنهان است؛ زیرا این قوه ذاکره نیز از رسیدن به معرفت حق ناتوا ۀقو   تواند برای آن دلیل و برهان اقامه نماید.مین
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 داشته و س س فرامو. کرده است. در اختیار آنها را  پیشترآورد که عقل را به یاد می

سوت. وهوم بور عقول سو طنت دارد و حکوم او، غ به وهم بر ناکامی عقل در شناخت الهی یکی دیگر از دلایل . 1

ره ۀ تواند صور  معنا را ادراک کند و صور  را نیز قو  اوهام بر مردم غالب است. ازآنجاکه عقل بدون تصویر نمی مصوور

کنود، مقیود بوه وهوم اسوت نظور کسوب می ۀواسوطعقل در ع وم نظوری و آنچوه به آورد،وجود مین وهم بهت ت فرما

ی نودارد و عقول توأثیراما وهوم در ع ووم روروریِ عقول  .کند( و به همین جهت خطا می206 : 2 ،2211عربی، )ابن

 ۀقوو   واسوطۀبعقول کوه درحالی ،ی نیسوتنده یوا اعیوان مواد  ای از معانی در ماد  یابد پارهاین ع وم رروری درمی ۀطواسبه

 2 ،)هموان ستاوپییرد و همین عامل خطای نظری، این معانی را از پشت حجا  رقیقی که واهمه به او داده است، می

:266). 

 :است عقل بودن مق د ق،ح شناخت در نظری عقل ناتوانی دلایل دیگر از. 2

حافظهه و به  ،بر آنکه مقلد است، در نگهداری امور افزونخیال  ۀو قو  است مقلد حواس  نیزمقلد خیال و خیال  ،عقل

یرا خیالنیاز داردمذکره  این قوا در معهر  اتهاهاه و  ۀحفظ و نگهداری مدرکات نیست و در عین حال هم بهقادر  ،؛ ز

 (  19 :9 ،9231، عربی)ابن.« قرار دارندخطا 

مناسوبت در ایون ت  یول به دهد کوهارائه میوی در فتوحا  مکیه، ت  یل مبسوطی از الهام و معرفتِ حاصل از آن 

 :پردازدمیهای عقل ورای طور عقل است، به ب ث از ویژگی میاینکه ع م، الها

قوای دیگری نیز در انسان خلق نمهوده بر عقل،  افزونعقل و فکر همانند خود انسان حادث و تقلیدگر است. خداوند 

یک از این قهوا از مقهاو و مرتههه است که خدماکار عقل هساند و عقل در آنچه این قوا به او می دهند، مقلد است و هر

ماخلیهه و قهوای حسهی  ،حافظه، مصهوره ۀباتند، مانند قو  دیگر نمی ۀیک قادر بر فعل قو  کنند و هیچخود تجاوز نمی

یک از این قوا محدودند. عقل در کسب معرفت از این قوا تقلید میگانه ماننپنج کند و د لمس، تم، سمع و بصر و هر

 نمایهدمهیآنها محااج است و ذاتاً توانهایی نهدارد کهه بهر  یهزی کهه حهس نکهرده اسهت، حک ۀدر حکم کردن به هم

 .(19 :9 ،9231عربی، ابن)

از صوفت قبوول کوه هچنوین یا  که برای او فطوری هسوتند و ررور جزبنابراین عقل در ذا  خود نیازمند است و 
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خبور  اوخود به  ۀانسان باید آنچه را پروردگار. دربار در نتیجه. در آن نیستچیزی آورد، به دست میع وم را  طریق آن،

 .(188و  181)همان:  تر استشایسته ،داده، ب ییرد و این پییر. از پیروی عقل

 . عقل و وحی1-3

ای برای عقل قائول اسوت کوه درآن مرتبوه، حکوم عقول بوا دسوتاوردهای مرتبه عربیابنشود ت رو. میاز آنچه گیش

توانود مفسور مویب کوه عقول  ،عق وی تعارروی نیسوتفرا وامور عق ی  میان به اعتقاد ویزیرا  ؛وحیانی تعارری ندارد

پییرد تا آنجوا کوه میر تفسیر آیا  و روایا  به طور طبیعی نقش عقل را د در نتیجه، اوهای وحیانی پیامبران باشد. یافته

آنچه در بوا  و نشان داده است ایشانراهی گام بردارند که خداوند آن را به خدا در برای شناخت  کندگوشزد میبه مردم 

و بودین معنوا نوور ایموان  .گورددباید مورد اعتماد و قبول واقوم  ،آیدمیبه شمار  برهانمقتضای  ،یه و تقدیس خداوندنزت

از  همچنوینقدسیه تأییود گوردد و ۀ ید عقل و برهان خواهد شد. پس اگر عقل به نور الهی منور شود و به قو  ؤشریعت، م

سواز کشوف و شوهود و یوا ب که خوود، زمینوه شود،برشمرده نمیمیموم  ،نه تنها نزد عارف ،شیطنت واهمه مصون بماند

 گیرد.میفا  و مشاهدا  قرار ، در جایگاه میزان برای سنجش مکاشآنحتی بالاتر از 

. وی عقول را نیرویوی کنودمیخوا  اعتوراف ۀ کارآمدی و توانایی عقول در جوای خوود و در م ودود هب عربیابن

سازد و هرگواه موجوود نباشود، سو طان و میخطا  شرر و مفتخر به لباس تک یف  ۀرا شایست میدآداند که میارزشمند 

بسیاری از امور دنیوی مانند تشوخی  برتوری ( 248: 2261، عربیابن.)ماندیمحجت شرر برای ایجاد تک یف باقی ن

پییری آنان نسبت به یکدیگر و متوقف بودن بعضی بر بعضی دیگر از جم ه امووری اسوت اثراشیاء نسبت به یکدیگر و 

 ( 628همان: ) نسبت به آنها تواناستکه عقل 

 هستی از منظر ملاصدراۀ جایگاه عقل در سلسل. 2

عقل اول را  پیشین،به پیروی از حکمای  کند. وی در برخی از کتب خودمیصادر اول دو دیدگاه مطر   صدرا دربارۀملا

در شوواهدالربوبیه  وی .(61-60: 2214 )ملاصودرا، کنودمویبه عنووان نخسوتین صوادر از واجوب بالویا  معرفوی 

 نویسد: می

یهرا قههل از ایهن گفاهه تهد کهه  ؛دد، بایهد عقهل باتهدگهر مهیواجهب الوجهود، موجهود  ۀآنچه نخساین بار از ناحی ز
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پس واجب و لازو است که فیض نخساین و اولین موجود صهادر از وی، وجهود  ،الوجود، واحد حقیقی استواجب

، صهادر اول  یهزی جهز ه باتد و بنهابراین، مجرد از ماد  تأثیرواحدی باتد که هم در اصل وجود و هم در مقاو فعل و 

 عقل نخواهد بود 

نویسود: موی، چنانچه در اسفار کندمعرفی میاین در حالی است که در برخی آثار خود وجود منبسط را صادر اول 

زیورا  ؛وجود منبسط است واین صدور بر اساس قانون ع یت نیست ،الوجود صادر گردیدهچیزی که از واجب نخستین»

 .(220: 2182ملاصدرا، « )مباین باشد.و مع ول با هم  طبق قانون ع یت باید ع ت

 :  آوردمینیز در این باره شواهدالربوبیه الوی در کتا  

تمول، انهساط و عمومیت کلیات طهیعیه نظیر انسهان و حیهوان  و الوجود استذات واجب ۀاولی ۀوجود منهسط جلو 

صوصیت اتخاص و افهراد منهدرج در تحهت بر سهیل تعین و خ ،نیست. همچنین، تعیین خصوصیت عار  بر وی

دانند و آن را "نفس رحمهانی" نهاو نههاده انهد و اوسهت میبلکه بر نهجی است که عرفا  ،طهایع نوعیه یا جنسیه نیست

هها و حیات عالم و اوست نور خدا کهه سهاری در جمیهع آسهمان ۀصادر اول از علت اولی و اوست اصل عالم و مای

 .(07: 9231)ملاصدرا،  نموده استبر حسب ظرفیت وجود او تجلی در هر موجودی  وزمین است 

ویژه صوادر نخسوت را بوه پیوروی از مشوائیان، بوه خوود گیریم که ملاصدرا در برخی آثوارمیاز این عبارا  نتیجه 

را "نفوس ، نخسوتین موجوود عوالم عربیابنثر از عرفایی مانند داند و در برخی دیگر از آثار. متأمیسینا، عقل اول ابن

ذا  مقودس  ۀصوادر اول یعنوی نخسوتین اثوری کوه از ناحیو بنوابراین .کنودمعرفوی میرحموانی" یوا "وجوود منبسوط" 

تموام موجوودا  اسوت همان وجود منبسوط اسوت کوه تج وی اول ذا  و سواری در  ،شودگر میالوجود، ج وهواجب

 (221: 2182)ملاصدرا، 

 :جمم کرد یادشده یدگاهدو د میانتوان  یس آن مبر اسا سخنی دارد که مشاعردر کتا  ملاصدرا 

گویند. لکن در مقهاو میموجودی که از ذات حق صادر تده، وجود منهسط است که به آن نفس رحمانی نیز  نخساین

 ،صهادر نخسهاینخر و ترافت و خست و ترتب هر یک بر دیگهری، ات به یکدیگر و به لحاظ تقدو و تأنسهت موجود

 (38: 9232)ملاصدرا، وجود منهسط است.  ،نسهت به اصل وجود ، اولین صادر در حالی کهعقل است، 
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رابط، با جایگزین کردن نشان به جای ع یت و وحد  شخصی وجود بوه جوای  وجود ۀنظریبر اساس  حال، ینبا ا

 او.تواند وجود منبسط باشد که تج ی حق است، نه وجودی مستقل از میصادر اول تنها باید گفت تشکیک وجود، 

کند. وجود منبسوط میصورتی است که حق در آغاز به او تج ی  نخستینو در نهایت چیزی جز خود حق نیست و 

الوجود، بوه . واجوبداردانبسواط و سوریان ش در مراتوب وجوود ب الوجود است، که هویتدر حقیقت، تنزل وجود واج

، و موجوودا  هماننود تعوالیحقچوون نفوس گیرد. وجوود منبسوط هممیاعتبار وجود منبسط، تمام موجودا  را دربر

و وجوود منبسوط، بوه  هسوتندصفا  الهی  موجودا  عالم، مظاهر اسماء و ملاصدراک ما  تعین یافته در آنند. از نظر 

. و وجوود گیوردرا دربرمیمتضمن  جمیم اسماء الهی است، تمام موجودا   ،دلیل آنکه مظهر اسم ال ه است و اسم ال ه

حامول  درون خود،که  در حالی ،گرددمیاز اسماء الهی  میر هر مرتبه از مراتب وجود، سبب ظهور اسمنبسط با تنزل د

 .  باشدمیو شامل تمام اسماء الهی یا همان موجودا  خا  

م صوور در  ،طور ک ی و به اعتبار اجمال بنگوریم، مجموور عوالمملاصدرا اگر عالم را به بنابر آنچه گیشت از نظر

بنابراین نخستین موجود عالم، وجود منبسط اسوت.  ،صادر شده است تعالیحقست و به جعل بسیط از وجود منبسط ا

نخسوتین  ، بنگوریم،تک کثرا  کوه وجوود منبسوط مشوتمل بور آنهاسوتجهت تک و ازای دیگر به گونهعالم را اگر  اما

کثرا  و تعینوا ، نخسوتین تعوین و  دیگر، عقل اول است. عقل اول در مقایسه با دیگر کثرا در مقایسه با موجود عالم 

نخسوتین امور عوالم اسوت، وجوود منبسوط  ن و حقیقویبوهیافته در وجود منبسط است. اما موجودی که موجود ت قق

کنود. از میعقول توجیه  ۀگانجها  سهۀ واسطپیدایش کثر  پس از عقل اول را به ،مشائیان رو.. ملاصدرا به باشدمی

 ۀص ه پس از عقل اول و همراه با عقل دوم از عقل اول صادر گردیوده اسوت. ایون جریوان بوه شویونظر او ف ک اول بلافا

 یابد.میسینا تا عقل فعال ادامه ابن

سواری صادر نخست حقیقی از نظر ملاصدرا، وجود منبسط است که اصل عالم و نور در تمام موجوودا   بنابراین

در حوالی کوه دوموین موجوود اسوت.  آید،شمار میبهمتعین، نخستین  موجودا  دیگراست. اما عقل اول در مقایسه با 

 ۀدر زمور روو ازایوننشأ  گرفته است  تعالیحقکه وجود منبسط از  در حالی ،عقل اول نخستین مخ وق است بنابراین

 .(126: 2218 )ملاصدرا،گیرد نمیقرار مخ وقا  
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 مراتب عقل انسانی از نظر ملاصدرا. 2-1

فعاله یوا عالموه و عام وه اشواره  ۀعلامه و قو   ۀبه نام قو  در نفس انسانی دو قوه وجود به جمهور فلاسفه  ملاصدرا همچون

 دارد. وجود هاییتفاو  انمراتب و کارکردهای آن ند، اما درباشمیکند که همان عقل نظری و عم ی می

 عقل نظری .2-1-1

گیوری ع وم از عوالم ۀ عالموه بوا فراقوو   .استمربوط م مافوقش عوال اعد معنوی نفس ناطقه و نسبت آن بعقل نظری به بُ 

کند، تشخی  دهد و به ص ت و بطولان آن پوی ببورد. از میتواند حق و باطل را در مورد آنچه تعقل و ادراک میعقول 

ا گردد که وجود وعدم آنهوا در اختیوار مومیمربوط تصورا  و تصدیقا  است، به اموری ۀ عقل نظری، آنجا که م دود

زیورا  ؛بوه هموراه نوداردمویهای خبری است که الزا.ادراکا  این عقل مانند جم هقرار دارندنیست و خارج از قدر  ما 

بینی بوه علامه، بینش انسوان اسوت کوه بوا جهوان ۀ،قو  گیرد. را دربرنمیکار آن اعتقادا  است و تک یف و وظیفه  ۀحیط

 (211: 2281 کند.)دانش شهرکی،استکمال نفس کمک می

 :قائل است به شر  ذیل برای عقل نظری چهار مرتبه و معادمبداأ و  شواهدکتا  هایی چون  در ملاصدرا

 بالقوه عقل هیولایی یا عقل .2-1-1-1

نفس در آغاز شکل گورفتن و  هریتآن هم به این ع ت است که جو ۀم ض است. وجه تسمیۀ قو ۀمرح عقل هیولایی، 

م ض یعنی عاری از هر گونه فع یتوی ۀ رعیف است. چون نفس در این حالت قو   ،هیولا هریتحادث شدن مانند جو

 باشد.می

شوود. حقوایق  ۀرا داراسوت کوه مودرک همو ۀ معقولا  را دارد و این شوأنانسان استعداد کسب هم ،در این مرح ه

کوه نوعواً )معقوول بالویا  عم از اهر موجودی در آن کند که میعالم عق ی یاد  ۀعقل بالقوملاصدار از این نور عقل به 

توانود حاصول موی (باشودحس یا در خیال مویدر صور  آن یا در ماده یا)که و غیرمعقول بالیا   (ه استخالی از ماد  

هر شی هم به آن صور  اسوت. پوس وقتوی صوور  آن بورای  ودنقوه عق یه صورتش را از ماده جدا کرده و شی بشود. 

تعد اسوت کوه عوالم الکول س. پس عقل هیولایی ماستسه عالم به آن شی شیء دیگری حاصل شد آن شی دیگر فی نف

 (226-226: 2261، )حسین اردکانیشود. 
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 . عقل بالملکه2-1-1-2

تقابول  ،هیولایی عقول بوا ایون مرتبوه ۀمرتب میانتقابل . باشدمیعقل بالم که  ،دوم از مراتب استکمال نفس ناطقه ۀمرتب

شوده بوه آن عقول  -هموان بودهیا  و روروریا  -درکا  معقولوه  عقولا  و موچون دارای م و باشدمیکه  عدم و م

و  یافعال ارادی که بعضی از آنها فکور از طریق تنهارسیدن به این مرح ه را  مبدا و معاددر  ملاصدار  گویند.میبالم که 

را درک کنود و از هوا داند. افعال فکری آن است که نفس توسط عقل بالم کوه حود وسوطمی ممکن ،است بعضی بدنی

 (14: 2261، ی.)حسین اردکاناستارادی  ،این فعل .نمایدف استفاده یقیاس و تعار

 فعلعقل بال . 2-1-1-3

 نهابرای نفس حاصل گردید از آن حیثیت که آ سبهگوید چون معقولا  مکتمیاین نور از عقل  سمیهملاصدرا در وجه ت

 توانودمی . ع ت این امر آن است که عقلگرددمیعقل بالفعل  -نباشد اگرچه بالفعل قائم به او-را ت صیل نموده است 

مکرر نظریا  را مشاهده نمووده اسوت و رجووعش ؛ زیرا تعقل نمایدخواهد آنها را بدون استیفا و ط بی دیگر می گاههر 

بوا  یاا لآا اسرار گردیده است. ملاصدرا در خزونماو  نزد شر بوده است و معقولاتراتصالش به آن مک واصل وبه مبدأ 

   :داند. از نظر ملاصدرامینور ایمان را همان عقل بالفعل  -بقره ۀسور 161ۀ مانند آی -آیاتی از قرآن مجید بیان

یابهد میکه توسط آن حیات است و سعادت حقیقی  -همان نفس انسانی -کمال ثانی برای عقل منفعل ،عقل بالفعل

بهدون را از مواد. نفس هرگاه بخواههد معقهولات اتیایی بری اوست به صیرورت  ندارد. و این بهنیازی در آن به ماده  و

 تعههالیحقاراده او نیسههت بلکههه بههه تاییههد  کنههد و فینههان نههور عقههل تنههها بهههمههیمشههاهده  مشههکلیهههیچ 

 (37: 9219ی،باتد.)عهاسمی

 عقل مستفاد. 2-1-1-4

رسویده کوه در آن بورای  ایمرتبه به  که و عقل بالفعلاز عقل هیولایی و عقل بالمعقل است که  ایمرح هعقل مستفاد، 

 اگور. در واقم حارر هستندبالفعل نزد.  ،نظریا  ۀهمب که  ،نیازی به توجه و التفاو  هم نداردحتی حضورمع وما  

 . وجوه تسومیه آنخواهد بودهمان عقل بالفعل  ،داعقل مستف ،اعتبار شود ،فعال أمعقولا  هنگام اتصال یا مبد ۀمشاهد

 .  گرددبازمینفس از آن  ۀاستفاد نیز به
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 عقل عملی . 2-1-1-5

. قدر  بر تودبیر و تصورف در موادون، مربووط بوه استبدن  یعنی مادون خود.، دربارۀنفس انسانی  ۀعقل عم ی روی

همود، فمویباشد. نفس توسط ایون قووه میکند و قبیح و جمیل را در فعل و ترک قوه عماله میاستنباط صناعا  انسانیه 

پس عقل عم ی مربوط به بعد مادی نفس انسان و امور جزئیه ای است که وجود و عودم آنهوا در اختیوار ماسوت ماننود 

 ساختن ساختمان.

 ایون نوور عقول، ، عمل نیک و زشت و تصمیم برای انجام یا ترک آنها با اوست. بنابراین کواراعتقاد به خوبی یا بدی

 کند:می بیانمرتبه  چهاربرای عقل عم ی ملاصدرا  باشد.میاعتباری و تشریعی تشخی  بایدها و نبایدها و ادراکا  

 ایون گونوه .پواک کوردنتوسط انجام احکام و شورایم الهوی ماننود روزه و صودقا ، امور را  یعنی ظاهر :تخ یه .2

 گردد.میدریافت انوار الهی ۀ دشود و آماایش میرهای ناپسند پیخویشتن از رذایل و خ ق

و ق وب  شوودپسوت پواکیزه از م کا  زشت و اخلاق  روشن ساختن و جلا دادن، یعنی باطن عنایه مب : یهجت .1

 تهییب گردد.

بوه صودر قدسوی تج وی  که در آن نفس ذایل از خودرنفس ناطقه پس از دور کردن   یه: به معنای آراستن ت .2

 یابد و آراسته شود.

غایوت  ،. فنواگورددو م کو  خداوند معطووف  بریاک ۀفنا: نفس از ذا  خود فانی شود و نظر انسانی به ملاحظ .0

 (.210: 2261، )حسین اردکانی سالک الهی به سوی پروردگار استسفر 

، اسوت و از آنهوا بوه پواک کوردن ظواهر، تطهیور بواطن هم آورده شرح اصول کافیملاصدرا این چهار مرح ه را در 

 (211: 2282برد.)خواجوی،میالهی نام  تخ ق به اخلاق مع وما  و ۀمشاهد
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 گیرینتیجه
ناتموام  های عالم واقم، ناق  وجنبه ۀهای حسی و عق ی برای رسیدن به هماتفاق نظر دارند که راه عربیابنملاصدرا و 

دانند کوه انسوان بایود حود و میاما همین ابزارهای شناخت یعنی حس و عقل و خیال را مظهری از مظاهر حق  ،هستند
ها قرار ندهد و بدین امر توجه داشته باشوند را ملاک قضاو  نهایی در مورد ناشناخته یکهیچ حدود هر یک را دانسته و 

بنوابراین هور دو اندیشومند بوراین نکتوه  دارد.همچون الهام، شهود و در مرتبه اع ی وحی  ترمظاهری عالی تعالیحقکه 
 خود قرار داد.مناسب را در جای و هر یک  عرفت انسانی را باید در نظر داشتسطو  م ۀکید دارند که همأت

قائل هستند و در عین حال آن را م دود و مقیود مین و مقاشأ تعالیحقو ملاصدرا برای عقل در شناخت  عربیابن
، بوه ای بورای آن قائول اسوت کوه در آنمرت ،داندمیرمن اینکه عقل را ذو مراتب  عربیابندانند. ملاصدرا همچون می

. این مرتبه در حکمت متعالیوه، یابدآمادگی میفیض )عقل فعال(  مبدأ  الهی از راه اتصال به دریافت فیورا برایعقل 
الهوی  مبودأنیز کارکرد مستقل عقل را تنها در مقوام اثبوا  وجوود و وحود   عربیابنشود. میخوانده « عقل مستفاد»

معرفتوی کوه از جانوب  پوییر.دگی عقول بورای تر در این باره جز از راه آمااکتسا  معارف گسترده باور داردداند و می
ند و بورای هسوت برای عقل نظوری م ودودیت قائولاندیشمند هر دو  ممکن نیست. بنابراین ،شودمیخدای تعالی اعطا 

چنوین ادراکوی  . بوه اعتقواد ایشوانداننودمویگونه که شایسته اسوت، عواجز نمونه آن را از ادراک اولیای امور اخروی آن
در ایون مرح وه  ، به هموین جهوتفاع ی دارد ۀو نفس نسبت به آن جنب الصور یا عقل فعال استبواه ۀم صول افار

. یابودالصوور را یابد تا استعداد مشاهده و ادراک اشوراقا  واهوبمینفس انسانی نقشی مضاعف  ۀباطن و تزکی ۀتصفی
م دود عوالم خ وق جوز در قالوب رموز و م دود عالم برای موجود باور دارند فهم حقایق ناو ملاصدرا هر دو  عربیابن

 (.248 – 241 :2216)سبزی چگنی،  ممکن نیستاشاره 
وت وجوود کثورا  عوالم را مراتوب و ملاصدرا، همانند ابن عربی، براساس اصالت وجود و وحد  شخصی آن، ع  

عیوان ثابتوه )در بوه نوام امویداند. این اسوما و صوفا  صوور ع ، یعنی اسما و صفا  او میتعالیحقشئون ذا  غیبی 
ه( ی، ظهور می ۀکه در دو مرتب دارند حضر  ع می    أدوم، وجود منبسط به عنوان نخسوتین امور نشو ۀیابند. در مرتبتج  

 تعوالیحقای از وجوود مرتبوه ،گردد. وجود منبسوطمی ایشانظهور  موجبیابد و ها سریان میتعالی، برآنرفته از حقگ
ل خوود سوبب باشدمیت و چون جامم جمیم اسما و صفا  ش سریان و انبساط اساست که هویت ، در هر مرتبوه از تنوز 

 شود. از اسما میمیظهور اس
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